
مفاد   بالقياس و بالغيرضرورت
  بايدهاي اخلاقي

  14/7/1388:       تاريخ تأييد13/6/1388: تاريخ دريافت
  *حسن معلمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
شده كه چهار نظريه    عرضه   مفاد بايد و نبايدهاي مطلق و بايد و نبايدهاي اخلاقي، نظرياتي             رةدربا
مفـاد بايـد، ضـرورت      ) 2 ؛ فاعـل اسـت    ةمفاد بايد، ضرورت بالغير برآمـده از اراد       ) 1:  است تر  مهم

مفـاد بايـد، ضـرورت بالقيـاس و         ) 4 ؛مفاد بايد، ضرورت بالقياس اسـت     ) 3 ؛ستادعائي و جعلي ا   
نوشـتار   نظريـه چهـارم مـورد قبـول       . بالقياسِ بـالغير اسـت     ضرورت ،تر دقيقبه عبارت   بالغير است يا    

لغويـت  دچـار    دوم   ةضرورت قبل از ارادة را پاسخ نداده و نظري        زيرا ديدگاه نخست     ؛استحاضر  
  .فاعل و فعل توجه نكرده استميان به رابطه  سوم و ديدگاهاست 

ضرورت، بايـد و نبايـد، ضـرورت بـالغير، ضـرورت بالقيـاس، ضـرورت                 :واژگان كليدي 
  .ادعائي

                                                      
 .استاد يار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم  .*
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  مقدمه
هاي اخلاقي از جمله مباحث مهـم فلـسفه اخـلاق اسـت و مباحـث                »بايد و نبايد  «مفاد  

، »ياي اخلاقـي  كليـت قـضا   «،  »رابطة بايـد و هـست     «زيادي بدان وابسته است؛ همچون      
  .و غير آن» رابطة دين و اخلاق«

  :ترين آنها عبارتند از باره نظريات مختلفي ارائه شده كه مهم در اين
   مفاد بايد اخلاقي، ضرورت بالغير است؛-1
   مفاد بايد اخلاقي، ضرورت ادعايي است؛-2
  الغير است؛  ضرورت بالقياس الي مفاد بايد اخلاقي،-3
  .است» بالقياسِ بالغير«د اخلاقي، ضرورت بالقياس و بالغير و يا  مفايد بايد و نباي-4

مطـرح و   نادرست از نظر نگارنده،     براي رسيدن به ديدگاه مورد نظر، بايد سه نظريه          
تبيين و توجيه گردد و گامي كوچك در اين مـسير بـزرگ   گزيده نقد شود، سپس نظريه   

  .برداشته شود

   نظرية ضرورت بالغير-1

  . ضرورت بالغير است،اه، مفاد بايدهاي اخلاقيطبق اين ديدگ
بايدهاي اخلاقي به معناي ضرورت است؛ ضرورتي كه از ناحية فاعل مختـار ايجـاد               

شود؛ يعني فاعل مختار با اراده و تصميم و خواست خـود بـه فعـل خـود ضـرورت                 مي
م بخشد؛ زيرا فاعل مختار، علت اراده و تصميم خود است و وقتي تـصميم بـر انجـا                   مي

 فعـل، فعـل     ةِكند و با وجود علت تام       گيرد، علت تامة تحقق فعل را فراهم مي         كاري مي 
اخلاقي، همان ضرورت بالغيرِ بر آمده از اراده و تصميم          » بايد«يابد و     ضرورت بالغير مي  

  .فاعل مختار در مورد فعل خود است
 ممكن است آن     فاعل مختار با فعل خود، رابطة امكاني است؛ يعني         ةرابط: بايد گفت 

كنـد،   آنچه اين امكان را به ضرورت تبديل مـي . را انجام دهد و ممكن است انجام ندهد  
بـه محـض اينكـه فاعـل مختـار          . اراده و تصميم فاعل مختار براي انجام آن فعل اسـت          
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بايـد  : تـوان گفـت     گردد و مي    گيرد، آن فعل داراي ضرورت مي       تصميم انجام فعل را مي    
 داد، مثل اينكه بايد غذا خورد و يا بايد راستگو بود يا راست گفت             فعل مذكور را انجام     

  .)104 ـ 102: 1361يزدي،  ي حائر(
 نقد و بررسي نظرية مذكور را به دنبـال  ،در اينجا پرسشي مطرح است كه پاسخ بدان  

يابد تصميم برانجـام      آيا فاعل مختار چون ضرورت فعلي را مي       : دارد و آن اين است كه     
 آن هـم ضـرورتي كـه خـود          ؛بـرد   مي  به ضرورت آن پي    و يا بعد از تصميم،    گيرد    آن مي 

  .شود گيري مي در ادامه مقاله اين پرسش و پاسخ آن پي! ايجاد كرده است؟

   نظرية ضرورت ادعائي-2

ايـن  .  جعلي و ادعائي اسـت مفاد بايدهاي اخلاقي ضرورت مجازي،بر پاية اين ديدگاه،   
  :نظريه بر چند مقدمه مبتني است

  ـ چنانكه گذشت؛است  امكاني برقرار ةبين فاعل مختار و فعل او رابط) الف
  شود؛ با رابطة امكاني فعل از فاعل بالضروره صادر نمي) ب
ميان فعل و نتايج آن، ضرورت بالقياس برقرار است؛ زيـرا فعـل، يكـي از علـل                  ) ج

 يعنـي بـا    تحقق نتيجه است و بين هر علت و معلولي ضرورت بالقيـاس برقـرار اسـت؛               
 فعل محقق باشد، ضـرورتاً فعـل        ةاگر نتيج .  ضرورت دارد  ،توجه به تحقق معلول، علت    

  محقق شده است و يا اگر فعل موجود شود، ضرورتاً نتيجه محقق خواهد شد؛
اي از نتـايج افعـال خـود اسـت، مثـل سيرشـدن كـه معلـول                    انسان، خواهان پاره  ) د

ول افعال و قوانين خاصي است، مثل جعل        غذاخوردن است و يا امنيت اجتماعي كه معل       
  قانونِ مجازات مجرم و غيره؛

براي رسيدن به نتايج مطلوب، انجام افعال خاصي ضـرورت دارد والا انـسان بـه                ) ه
  رسد؛ اهداف و نتايج مطلوب خود نمي

با وجود رابطة امكاني ميان فعل و فاعل مختار، انسان فعل را با وصف ضـرورت                ) و
بيند و يا خـود را ملـزم بـه انجـام آن               و يا ضرورتي براي انجام فعل نمي      دهد    انجام نمي 

   ممكن است فعل انجام نشود؛،يابد و در نهايت نمي
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  رسد؛ اگر انسان فعل را انجام ندهد به اهداف و نتايج مطلوب نمي) ز
  اي انديشيد تا انسان فعل را ضرورتاً انجام دهد؛ پس بايد چاره) ح
ن خود و فعل خود، جعل ضرورت كند تا فعل ضروري گـردد             تواند بي   انسان مي ) ط

  .گيرد و اگر ضروري شد، حتماً صورت مي
حسن شير است، كار مجـازي و اعتبـاري انجـام داده            : گويد  وقتي انسان مي  : توضيح

، مجـازاً   شجاعتدليل   به   صورت كه حسن را كه واقعاً مصداق انسان است          به اين  است؛
كارهـاي مجـازي در ادبيـات    چنين ل ـ قرار داده است و  مصداق شير ـ حيواني در جنگ 

  .فراوان است و اثر آن، ترغيب به كار يا منع از كاري است
پس اعتبار، عبارت است از اينكه چيزي را مصداق عنـواني قـرار دهـيم كـه حقيقتـاً          

  .مصداق آن عنوان نيست؛ ولي از باب مجاز و ادعا مصداق آن است براي ترغيب به كاري
توان در مورد مطلق افعال از جمله افعال اختياري انجـام داد              كار ادعائي را مي   همين  

 ميان فاعل مختار و فعل كه رابطة امكاني اسـت، مجـازاً و ادعائـاً مـصداق يـك        ةو رابط 
: من ممكن است غـذا بخـورم، بگـوييم   : رابطه ضروري قرار داد و به جاي اينكه بگوييم     

  .»من بايد غذا بخورم«
ي و واقعي ميان علت و معلول است، مثل رابطه ميـان فعـل و نتيجـة                 ضرورت حقيق 

دو   آن، مثل غذاخوردن و سيرشدن كه چون غذاخوردن علت سيرشدن اسـت، بـين ايـن               
گيريم و در مورد رابطة       را از اينجا مي   » ضرورت«ضرورت بالقياس برقرار است و همين       

و غذاخوردن ) علي(ي بين فاعل دهيم؛ يعني رابطة امكان ميان فاعل و غذاخوردن قرار مي
  انگاريم؛ را مصداق اين رابطه ضروري مي

اين جعل و قرارداد لغو و بيهوده نيست؛ زيرا براساس رابطه، بين غـذاخوردن و               ) ي
ميـان  تنظيم شده است؛ يعني ـ مثلاً ـ علي چـون فهميـد     ) تأمين نيازهاي بدن(سيرشدن 

 رابطـه علـّي و معلـولي وجـود دارد و            )تأمين نيازهاي بدني او   (غذاخوردن و سيرشدن    
سيرشدن نيز مطلوب اوست، براي رسيدن به آن هدف و مطلـوب كـاري كـرده كـه بـه                    

  .بايد غذا بخورم: انجام فعل غذاخوردن ترغيب شود و آن را انجام دهد و لذا گفت
گيرد و براساس مصالح و مفاسد تنظيم          واقعي صورت مي   ةها با پشتوان    پس اين جعل  

؛ 102 ـ  93ص: 1356علامـه طباطبـايي،    (تر، مبتني بر واقع است به تعبير دقيق. شود مي



 

 
 

 

ري
ت م

رابر
ار 
هك

را
 

 از 
فاع

ر د
ز د

دام
و آ

هي
 /..

..
يده

س
 

دي
جوا

ن 
حس

و م
ي 

سو
 مو

منا
 

143  

، 7ج: 1373؛ همـو،  955 ـ  954، ص1ج: 1372؛ همـو،  193 ـ  191ص: 1362مطهـري،  
  .)401 ـ 400 و 272 ـ 371 و 232ص

توان   است و مي  » ضرورت ادعايي «هاي اخلاقي     مفاد بايد و نبايد   : حاصل سخن آنكه  
  .باب را طبق اين نظريه چنين تنظيم كرداستدلال در اين 

  . عليت و ضرورت بالقياس برقرار استة رابط،بين غذاخوردن و سيرشدن  
  .من خواهان سيرشدن هستم و يا مطلوب من سيرشدن است

تا بـا ايـن     (كنم  » بايد«بين خود و غذاخوردن جعل      ) ضرورت دارد (پس بايد     
  ).طلوب خود برسمجعل ترغيب به فعل شوم و با انجام فعل به م

چه نيازي اسـت    ! اكنون پرسش اين است كه چه نيازي به اين روند طولاني هست؟           
بـه  ! گذاريـد؟   اول را پشت سر غـذاخوردن نمـي       » بايد«چرا  ! داشته باشيم؟ » بايد«كه دو   

پـس بايـد   : بين خود و غذاخوردن جعل بايد كنم؛ بگوييد      » بايد«جاي اينكه بگوييد پس     
  .بايد يك ضرورت واقعي كشف شده است، نه يك بايد مجازي جعل شدهغذا بخورم و اين 

اول، ضرورتي واقعي و حقيقي است كه از مقـدمات          » بايد«در استدلال مذكور قطعاً     
حال اگر كسي همـان     . دوم، جعلي و قراردادي است    » بايد«مذكور استنتاج شده است و      

  !آيد؟  مشكلي به وجود مياول را پشت سر فعل غذاخوردن گذاشت چه محال و» بايد«
  .گيريم پاسخ بدين پرسش، نقد نظرية مذكور را به دنبال دارد كه در ادامه آن را پي مي

  الغير  ضرورت بالقياس الي-3

  .الغير است ايدهاي اخلاقي ضرورت بالقياس اليمفاد بايد و نب
 )نتيجـه (و سيرشـدن    ) فعـل (طور كه در نظريه پيشين گذشت، بين غذاخوردن           همان

  .الغير برقرار است  ضرورت بالقياس اليرابطه عليّ و به دنبال آن،
) سيرشـدن (و نتيجه ) غذاخوردن(مفاد بايد و نبايد همين ضرورت بالقياس بين فعل         

است؛ يعني بالقياس به سيرشدن، غذاخوردن ضرورت دارد و هر كس طالـب سيرشـدن              
  .)20درس : 1366مصباح،  (است، بايد غذا بخورد

ن نظريه آن است كه مفاد بايد و نبايد يك ضرورت واقعي و حقيقي اسـت،                نتيجه اي 
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  . مجازي و قراردادي،نه اعتباري
 آن اسـت كـه آيـا بايـد و     ،پرسشي كه پاسخ بدان، نقد اين نظريـه را بـه دنبـال دارد        

علي بايد غذا بخورد، يـا مـن        (نبايدهاي اخلاقي ناظر به رابطه ميان فاعل و فعل هستند           
  !و يا ناظر به رابطه ميان فعل و نتيجه؟) خورمبايد غذا ب

اگر ناظر به رابطة بين فعل و نتيجه باشند، نظرية مـذكور بـدون اشـكال اسـت و الا                    
  .)65 ـ 64لاريجاني، ص (تمام نخواهد بود

   نظرية ضرورت بالقياس و بالغير يا ضرورت بالقياس بالغير-4

اسي كه از يـك ضـرورت بالقيـاس         مفاد بايد و نبايد ضرورت است، ولي ضرورت بالقي        
پس ضرورت بـالغير و يـا ضـرورت ادعـايي و يـا ضـرورت                . ديگر استنتاج شده است   

ضرورت «تر    باشد، بلكه ضرورت بالقياس و بالغير و يا به تعبير دقيق            بالقياس صرف نمي  
است، ولي بالقياسي كه به بالقياس ديگر وابسته اسـت و بـه ايـن اعتبـار                 » بالقياسِ بالغير 

  .لغير استبا
غـذاخوردن، علـت سيرشـدن اسـت        : در اسـتدلالي كـه شـكل آن گذشـت         : توضيح

  ؛)بالقياس به سيرشدن، غذاخوردن ضرورت دارد(
  ؛)خواهم سير شوم مي(من طالب و خواهان سيرشدن هستم 

  .پس بايد غذا بخورم
در مقدمه نخست يك ضرورت بالقياس بين فعل و نتيجه برقرار است كه در نظريـة                

  ولي در اين نظريـه مقدمـه و علـت          ؛قلمداد شده بود  » بايد«همان ضرورت مفاد    و  سوم  
:  اين استدلال مطرح است؛ يعني جمله      ،رسيدن به يك ضرورت ديگر است كه در نتيجه        

  .»من بايد غذا بخورم«
مطـرح در نتيجـه اسـت، نـه در          » بايد«آنچه در اخلاق و بايد و نبايدها مطرح است          

 ميـان فعـل و نتيجـه را         ةرورت مطرح در مقدمه استدلال، رابط ـ      استدلال؛ زيرا ض   ةمقدم
 و روشـن اسـت كـه دو رابطـه     ، بين فاعل و فعـل ةدر نتيجه رابط » بايد«دهد و     نشان مي 

 اسـتدلال، بـه     ةدر مقدم ـ » ضـرورت «در نتيجـه از     » بايد«و  » ضرورت«متفاوتند، هرچند   
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  .دست آمده و در واقع بالغير است
  )قياس استثنايي با وضع مقدمه: (قي چنين استطور منط شكل استدلال به

  ؛اگر من طالب سير شدن هستم، بايد غذا بخورم  
  ؛لكن طالب سيرشدن هستم

  .پس بايد غذا بخورم  
 علت  ،غذاخوردن«دليل ملازمه بين مقدم و تاليِ شرطيه قياس عبارت است از اينكه             

ميـان  ن رابطـه عليـت      ؛ يعنـي همـا    »گـردد   سيرشدن است و با تحقق آن، انسان سير مـي         
  .كه يك ضرورت بالقياس است) بين فعل و نتيجه(غذاخوردن و سيرشدن 

 سوم، بين دليل ملازمة مقدمة اول و نتيجة استدلال خلط شـده اسـت و يـا         ةدر نظري 
وجـه   چهارم اين خلط و يا نارسـايي بـه بهتـرين             ةكم تعابير نارساست و در نظري      دست

  :ق فهم در اين باب، توضيح ديگري لازم است براي تعمي.برطرف و دفع شده است
تواند  نفسه و حيث صدور از فاعل؛ يعني ذهن مي   حيث في : هر فعلي دو حيثيت دارد    

اين دو حيثيت را در نظر بگيرد و از همديگر جدا كند، هر چنـد در خـارج دو حيثيـت                     
  .مذكور به وجود واحد موجودند

نفـسه بـر حيـث        رند؛ يعني حيـث فـي     اين دو حيثيت به لحاظ رتبه، تقدم و تأخر دا         
در استدلال  . شود  صدور از فاعل تقدم دارد و همين تقدم، موجب استدلال و استنباط مي            

نفسه فعل كار دارد و فاعل        به حيث في  »  علت سيرشدن است   ،غذاخوردن «ةمذكور قضي 
اصلاً مطرح نيست؛ يعني غذاخوردن از هر فاعلي كه سر بزند يا نفس غذاخوردن، علت               

بـه حيـث صـدور از فاعـل در          » مـن بايـد غـذا بخـورم       « ولـي گـزارة      ؛ير شدن است  س
  .غذاخوردن نظر دارد

به تعبير ديگر، همان فرق بين وجود و ايجاد، ميان اين دو قضيه نيـز مطـرح اسـت؛                   
يعني وجود غذا در معده، علت سيري است و ايجاد غذا در معده، علـت ايجـاد سـيري                   

ي، دليل ضرورت ايجاد است؛ چون بين وجـود فعـل و     وجود و سير  ميان  است و رابطه    
پس بين ايجاد و سـيري نيـز ضـرورتي توليـد و             . نتيجه، عليت و ضرورت برقرار است     

شود؛ يعني چون غذاخوردن، علت سيرشدن است و من طالب سـير شـدنم،                استنتاج مي 
و ) عـل نفـسه ف  حيثيت في(دليل ضرورت بالقياس بين فعل       يعني به پس بايد غذا بخورم؛     
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گـردد    و نتيجه برقرار مـي    ) از حيث صدور فاعل   (نتيجه، يك ضرورت بالقياس بين فعل       
يعني اگر قصد رسيدن بـه نتيجـه را دارم و           . كنيم  تعبير مي » بايد غذا بخورم  «كه از آن به     

با قطع نظـر    (خواهم نتيجه ايجاد شود بايد فعل را ايجاد كنم؛ چون بين فعل و نتيجه                 مي
  .ابطة عليّ و ضرورت بالقياس مطرح است ر)از ايجاد من

  ها تجزيه و تحليل نظريه

  نظريه اول

شـود بـه يـك        بالغير كه از ناحية ارادة فاعل محقق مي       » ضرورت«با  » بايد«در اين نظريه    
كردن در باب     غذا بخورم، بدين معناست كه من با اراده       » بايد«معنا گرفته شده بود؛ يعني      

ردن، به غذاخوردن كه فعلي اختيـاري و ممكـن الوقـوع            غذا و تصميم بر غذاخو      خوردن
 ـ« يعني   ،»من بايد غذا بخورم   «بود، ضرورت بخشيدم و      ام   دليـل تـصميمي كـه گرفتـه        هب

  .»غذاخوردن براي من ضرورت يافته است
و سپس اراده   » بايد غذا بخوريم  «فهميم    حال پرسش اساسي اين است كه ما ابتدا مي        

را » بايـد «دون اين فهم و درك فقط و فقط با تـصميم، ايـن              كنيم كه غذا بخوريم يا ب       مي
غذا خـورد، مـردد     » بايد«طوري كه اگر قبل از تصميم به ما بگويند آيا             به كنيم؛  ايجاد مي 

  !توانيم بگوييم جز اظهار ترديد در غذاخوردن؟ شويم و هيچ سخني نمي مي
اخلاقـي كنـد؛ زيـرا بـا        تواند هر فعلي را       از سوي ديگر، با اين نظريه، تصميم ما مي        

گيرند، نه با فهم و كشف واقعي رابطه بين افعـال و              تصميم ما بايدها و نبايدها شكل مي      
فهمـيم و بعـد تـصميم         ممكن است صاحب اين نظريه اظهار كند كه مـا اول مـي            . نتايج
و » بايـد «گيريم، اما در اين صورت نيازي به ضرورت بعـد از تـصميم جهـت مفـاد                    مي

  . و اگر فهم به درك ضرورت منجر نشود، اراده و تصميم را به دنبال نداردنيست» نبايد«
و چـه كـشف ضـرورت       ) نظريـة دوم  (در واقع، چه قائل به جعل ضـرورت باشـيم           

گيرد و اساسـاً تـصميم        ، همة اين امور قبل از تصميم، صورت مي        )نظرية سوم و چهارم   (
آنهاسـت و نبايـد آنچـه را        گيـرد و مرحلـة بعـد از           بر اساس فهم و يا جعل صورت مي       
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البته روشن است كه تصميم بـر  . است، مساوي با آن گرفت    » ضرورت و بايد  «مترتب بر   
كنـد،   هر كاري و سپس اقدام بر انجام آن، يك ضرورت بالغير نسبت به فعل ايجـاد مـي                 

  .در قواعد اخلاقي است» ضرورت و بايد«ولي اين ضرورت به مراتبي مؤخر از 

  نظريه دوم
  : دوم چند چيز استةابل توجه در نظري قةنكت

جعلي و قراردادي است، نه كشفي؛ يعنـي        » نبايد«و  » بايد«ضرورت مورد نظر در     ) 1
  كند؛ كند، بلكه جعل مي عقل آن را كشف نمي

 يعني كشف رابطة عليّ و معلولي ميان فعـل          ؛اين جعل براساس يك كشف است     ) 2
و نتيجة اخلاقي آن، و همـين كـشف بـه           و يا هر فعل     ) سيرشدن(و نتيجه   ) غذاخوردن(

  گردد ـ پشتوانه يك جعل است؛ كمك عوامل ديگر ـ كه بدانها اشاره مي
ـ علاوه بر درك ضرورت بالقياس بين فعل و          اند  عوامل ديگري كه پشتوانة جعل    ) 3

  :نتيجه، يعني رابطة عليّ و معلولي بين فعل و نتيجه ـ عبارتند از
   و فاعل مختار؛رابطة امكاني بين فعل) الف
شوند، مثل سيرشدن كـه      نياز انسان به امور فراوان كه با افعال خاصي حاصل مي          ) ب

  شود؛ شود يا نتايجي كه با فعل اخلاقي حاصل مي با غذاخوردن حاصل مي
شود و نيـاز بـه يـك واسـطه اسـت و آن                 امكاني، فعل محقق نمي    ةبا صرف رابط  ) د

  .دي استواسطه، يك كار مجازي و جعل و قراردا
  :زند حاصل اين مقدمات آن است كه انسان دست به فعل مي

1-  
2-  
3-  
4-  

  .شدن است علت سيرغذاخوردن،
  .من طالب سيرشدن هستم

  .بين من و غذاخوردن رابطة امكاني برقرار است
  .شود و جعل لازم است به صرف رابطة امكاني، فعل محقق نمي

  . كنم» يدبا«بين خودم و غذاخوردن جعل » بايد«پس   -5
وجـود  » بايـد « مقـدمات چهارگانـه را دارد، دو   ةكه حكم نتيج ـ  » 5«در جمله شماره    

دوم يك جعل و قرارداد؛ يعنـي       » بايد«اول يك كشف، درك و فهم است و         » بايد«دارد؛  
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دست به يك جعل و قرار داد بزنيم        » بايد«فهميم كه     با توجه به مقدمات چهارگانه ما مي      
  .مجعل كني» بايد«و يك 

به صرف رابطة امكاني فعـل محقـق        « چهارم كه    ةحال پرسش اين است كه آيا مقدم      
  ضروري و بديهي است؟ يا بايد اثبات گردد؟» شود و جعل لازم است نمي

روشن است كه بديهي نيست و بايد اثبات گردد، اما اولاً، بـه چـه دليـل جعـل لازم                    
  !ت؟الاجرا اس  اين جعل به چه دليل لازماست؟ و ثانياً،

الاجرا است كه با اين جعـل        جعل لازم است و لازم     به اين دليل     :اگر پاسخ داده شود   
براي غذاخوردن، غذا   » بايد«انسان به نيازهاي خود پاسخ مثبت داده است؛ يعني با جعل            

  .گردد شود و نيازهاي بعدي او تأمين مي  سير مي،خورد و با غذاخوردن مي
 منطقي ةشتوانه بود، سودي نداشت و اگر پشتوان    پاسخ اين است كه اگر جعل بدون پ       

  :و عقلي داشته باشد، مورد نياز نيست و لغو است؛ زيرا اگر گفته شود
  .غذاخوردن، علت سيرشدن است  

  .سيرشدن، مطلوب من است
  .پس بايد غذا بخورم  

ايم؛ يعني از رابطه عليّ و معلـولي بـين    بدون جعل و قرارداد به يك كشف نائل شده  
» بايد غـذا بخـورم    «خوردن و سيرشدن و تأمين نياز بدن با سيرشدن انسان به كشف             غذا

فهمد كه بايد و ضرورت دارد كـه غـذا            شود و بدون هيچ جعلي و قراردادي مي         نائل مي 
  .كرد و با اين درك، جعل لغو است بخورد و اگر اين درك را نداشت، جعل نمي

فهميديم و با ايـن جعـل       ردن را نمي  به تعبير ديگر، اگر بدون جعل، ضرورت غذاخو       
شد، با اين نظريه ممكن بود موافقت شود، ولي بدون درك ضـرورت،               ضرورت پيدا مي  

 منطقي نيست؛ چون پشتوانه ندارد و با درك ضرورت، جعل لغو اسـت و اساسـاً                 ،جعل
گيرد و جعـل،      بدون جعل، يك ضرورت قابل فهم است و با همان فهم، فعل  انجام مي              

  .افزايد  اين مسئله نميچيزي بر
الاطاعه، به چيزي امر كند، از باب        د متعال يا يك موجود عالي و لازم       البته اگر خداون  

كند؛ يعني يك دسـتور و فرمـان و حتـي           ديگري عقل كشف ضرورت انجام را درك مي       
 ولي اولاً، آن فعل خود مبتني بر يك فهم واقع ؛شود جعل، موجب ضرورت يك فعل مي  
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 به دليل اينكه جاعل، موجـود     ؛اً، خود جعل موجب يك درك ضرورت است       است و ثاني  
بـين فعـل و خـود، فعـل را          » بايـد «خاصي است، ولي ربطي به اين ندارد كه ما با جعل            

  .كنيم ضروري مي
تـر و     بـودن نظريـة دوم روشـن       ناتمـام  چهارم توجـه شـود،       ةمخصوصاً اگر به نظري   

  .گردد  دوم ثابت ميةكم عدم نياز به نظري دست

  نظريه سوم
  .نظرية سوم از چند مقدمه ديدگاه دوم بهره گرفته است

   بين فعل و نتيجه رابطه عليّ برقرار است؛-1
   ميان آنها ضرورت بالقياس برقرار است؛، عليّ بين فعل و نتيجهةدليل رابط ه ب-2
  فاعل مختار و فعل، امكان است؛ميان  رابطه -3
  شود؛ م نمي فعل انجا، تا درك ضرورت نشود-4
   پس بايد يك ضرورت در ميان باشد؛-5

  . دوم توجه نشده استةاما به يك نكته در نظري
 ة فاعل و فعل است، نه فعل و نتيجه و يا بـر رابط ـ             ةگوياي رابط » بايد و نبايدها   «-6

 سوم را با ةشود، نه بر رابطه فعل و نتيجه و همين عدم توجه، نظري          فاعل و فعل وارد مي    
  . مواجه كرده است)لاريجاني، پيشين (انواكنش ناقد

  نظريه چهارم
هاي اول تا سـوم اسـت، بـه چنـد      رسد نظرية چهارم خالي از اشكالات نظريه    به نظر مي  

  :دليل
قبل از تصميم و اراده، يك ضرورت وجود دارد كه علـت تـصميم اسـت، بـر خـلاف                    . 1

  نظرية اول؛
   دوم؛ةرياين ضرورت يك كشف است، نه يك جعل، برخلاف نظ. 2
 و نتيجـه     فاعل و فعل يا حيث صدور فعـل از فاعـل           ةاين ضرورت، ناظر به رابط    . 3

  . سومةخلاف نظرياست، نه فعل و نتيجه، بر
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  ها ها و پاسخ اشكال

كردن  شده كه مطرحوارد هايي  اشكال) نظريه چهارم( ضرورت بالقياس و بالغير     ةبر نظري 
  .و ضروري استو پاسخ بدانها جهت تحكيم اين نظريه لازم 

  اشكال اول
هاي اخلاقي دخالت كرده اسـت        در اين نظريه خواست انسان در بايد و نبايدها و گزاره          

شود قواعد اخلاقي در خـوب و بـد خـود، تـابع خواسـت انـسان                   و اين امر موجب مي    
  :زيرگزارة به عنوان مثال در . باشند
  .غذاخوردن، علت سيرشدن است  

  .ها خواهان سيرشدن هستند انسانم يا  هستشدنمن خواهان سير
  .پس بايد غذا خورد  

 حـال اگـر     .است» ها انسان«يا  » من« تابع خواست    )پس بايد غذا خورد   ( قياس   ةنتيج
و يـا   » مـن « قواعـد اخلاقـي تـابع خواسـت          ،همين روال در قضاياي اخلاقي طي شـود       

  .گردد مي» ها انسان«
» بايد بـه عـدالت رفتـار كـرد        «ضيه  با ق » عدالت خوب است  « مفاد قضيه    ، اولاً :پاسخ

دوم باشـد و اگـر منظـور از          ة علت گـزار   ، اول ةمتفاوت است و حتي ممكن است گزار      
ها وابسته نيست و همـين        اول است، آنها به خواست و اراده انسان        ة دست ،قواعد اخلاقي 
اي ه ـ  گـزاره  به عنوان مثال     ؛نيز برقرار است  » هاي اخلاقي   مقدمه اول قياس  «امر در مورد    

ناظر به قواعـد    »  علت تكامل روح است    ،راستگويي«و  »  علت سيري است   دن،غذاخور«
قواعـد  ميان   پس بايد فرقي قائل شد       .ها  نه ناظر به فاعل و انسان      ، است هنفس فياخلاقي  

 هشوند و قواعد اخلاقـي بالنـسب        مينشان داده    كه معمولاً با خوب و بد        سهنف اخلاقي في 
  . گردد و نبايد مطرح ميها كه با بايد  به انسان
هـا   اخلاقي و ضرورت بالقياس به انـسان      هاي    گزارهنفسه    بايد بين ضرورت في    ،ثانياً

  .تفاوت قائل شد
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  اشكال دوم
توجه بـه جهـات عـاطفي و ارزش اخلاقـي اسـت و                خشك و عقلاني و بي     ،اين نظريه 

نـه  كننـد،     مـي ق   ارزشي و بعد زيباشناختي تـصدي      ةلحاظ جنب  ها بيشتر اخلاق را به     انسان
  .دليل نگاه عقلاني خشك صرفاً به

  پاسخ

شناختي و بين حل مشكل      فرق است بين انحصار قواعد اخلاقي در بعد عقلي و معرفت          
 ضرورت بالقياس و بـالغير نـافي        ة اگر نظري  .نمايي شناختي قواعد اخلاقي و واقع     معرفت

كـه شـهيد   ـ لـوي   اخلاقـي بـا مـن ع   سازگاري جهات ارزشي و زيباشناختي اخلاقي و 
 ـمطهري مطرح كرده است ميـان   اي كننده است، ولي هـيچ ملازمـه    باشد، حق با اشكال 

 زيرا در بحث فعلـي فقـط و         ؛قبول ضرورت بالقياس و بالغير و نفي جهات ديگر نيست         
شناختي و توجيه عقلاني     فقط تمركز بحث بر سر مفاد بايد و نبايد و حل مشكل معرفت            

شناختي در اخلاق كه علت پذيرش عمومي آنهاست         غير معرفت است، نه وجود جهات     
 فـرق   ،شود و بين علت پذيرش و دليل صحت         و دليل صحت و سقم آنها محسوب نمي       

  .وجود داردروشني 
 مناسبت با من علوي در كلمات شهيد مطهري علت خوبي براي قبول  ،به عنوان مثال  
قواعـد  درسـتي   وجه دليـل     هيچ  به  اما ،هاي اخلاقي است    دانستن گزاره  همگاني و ارزشي  

 اظهـار  ،شناختي مثل هيوم جهات معرفت ه بهكنند  زيرا ممكن است اشكال   ؛اخلاقي نيست 
تربيـت  دليـل     دانستن قواعـد اخلاقـي بـه       اين پذيرش عمومي و ارزشي    كنند كه چه بسا     

اي كـه اگـر       گونـه   بـه  ؛ها و حاكميت تربيت خاصي بر جوامع بشري است         عمومي انسان 
كننـد و روشـن اسـت كـه          نمياصلاً به اين امور توجه      شته شوند   ها به خود واگذا    انسان

شـمردن آثـار و نتـايج مثبـت     ولي بر.  قبيل اشكالات آسان نيست ديني به اين   پاسخ برون 
 يبهتـر بـه صـورت      ،همگاني است مورد اقبال   داري كه    امانتيا  راستگويي يا عدالت و     

اگر توجه شود كه با توجه به مبـاني         ويژه    ، به هاي اخلاقي است     صدق گزاره  ةكنند توجيه
شناسي الهي و توحيدي، قرب الهي كمـال مطلـوب    شناختي و خداشناسي و انسان  هستي

توان رسيد و انجـام واجبـات و تـرك            است و با هر وسيله و هر فعلي به اين كمال نمي           
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 هـستند و    رسيدن به اين كمال مطلـوب     ابزار  محرمات الهي و افعال اخلاقي همه و همه         
 خوب و بد آنها بسته به مقدار دخالت در پيدايش اين كمال مطلوب است و همين نكته                

  .الامري بسياري دخالت دارد  در توجيه صدق نفس)هر چند ما تفصيل آنها را ندانيم(

  اشكال سوم
 مبتني است و حب ذات مشكلات فراواني ،اين نظريه به حب ذات و حب كمالات ذات     

  . از جمله عدم اخلاص و كار براي رضاي خدا؛درا به دنبال دار

  پاسخ

 زيرا  ؛ با نفي حب ذات، نه اخلاق و نه هيچ حركت اختياري توجيه نخواهد شد              ،اولاً
 علـت   ،داند و بدون حب ذات و حـب كمـالات ذات            هيچ منطقي كار لغو را خوب نمي      

  .نه نيست فعل حكيما،شود و با نفي علت غايي  افعال است نفي ميةغايي كه علت هم
 در جمع حب ذات با اخلاص مطالب فراواني گفته شـده كـه پـرداختن بـدانها                  ،ثانياً
رسد لب كلام اين اسـت كـه بايـد ذات واقعـي را            ولي به نظر مي    ؛طلبد  اي جدا مي    مقاله

واقعـي مـا   » مـن  «؛ي مادي، محدود و امثال آن نيست      يدنيا» من«واقعي  » من«شناخت كه   
 بلكـه   ،نيـست » من«با اوصاف و صفات حق و اين من ديگر          » من«ل  كام» منِ«؛ يعني   »اوست«

  . واقعي را بايد شناخت» من«غلط نيست، بلكه » حب من«و » حب ذات« پس ،اوست
هاي اخلاقي     نظريه ةمشكل هم » اخلاص«و جمع آن با     » حب ذات « حل مشكل    ،ثالثاً
  .  نه اخص، اعم است، نه فقط ضرورت بالقياس و بالغير و اشكال،است

 ـ      ،كند   خود حل مشكل مي    ةاي به مقدار و محدود       هر نظريه  ،رابعاً  ة نـه مطلـق و نظري
 مشكلات  .شناسي موفق است   ضرورت بالقياس و بالغير در حد توجيه عقلاني و معرفت         

 .هاي بعدي بر طرف كرد مگاديگر را بايد با 

  مباني و آثار نظرية ضرورت بالقياس و بالغير
 استحكام و تكميل نظريـة ضـرورت بالقيـاس و بـالغير             از جمله مباحث ضروري جهت    

تر آن و نيز ذكر آثار، براي فهم ميـزان   كردن مباني آن، جهت تبيين و توجيه دقيق     برجسته
  .شود اي از شبهات نيز پاسخ داده مي گشايي آن است و در اين مسير، پاره كارآمدي و مشكل
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  مباني) الف

  :مباني اين نظريه عبارتند از
دهد و بدن ابزار و يـا مرتبـة فروتـر             ت انسان را روح و نفس او تشكيل مي         حقيق -1

  ؛روح است و ملاك سعادت و شقاوت انسان روح و نفس است
  ؛ روح و نفس انسان قابليت حركت و تكامل را داراست-2
 خداوند متعال انسان را بيهوده نيافريده اسـت، بلكـه رسـيدن بـه قـرب الهـي و                    -3

  ؛مال مطلوب اوستاتصاف به صفات حق، ك
رسـاند، بلكـه      انسان را به غايت مطلوب او نمي      ) جوارحي و جوانحي  ( هر فعلي    -4

  ؛ميان افعال و نتايج و غايات آنها رابطة عليّ و معلولي برقرار است
 تا افعال خاصي انجام نگيرند و اموري ترك نشوند و انسان بـه صـفات خاصـي                  -5

  ؛رسد ، به كمال مطلوب خود نميمتصف نشود و از صفات خاصي تهذيب نگردد
 ميزان خوبي و بدي افعال و صفات بـه ميـزان تـأثير آنهـا در رسـيدن بـه كمـال                       -6

  ؛مطلوب بستگي دارد
 اگر انسان قصد رسيدن به كمال مطلوب خود دارد، بايد افعال و رفتار خاصي را                -7

ه باشد و از    انجام دهد و از افعال و رفتار خاصي دوري گزيند و نيز صفات خاصي داشت              
  ؛صفات خاصي تخليه شود

افعال و صفاتي هـستند كـه       ... ري و احسان و   داري، صدق، نيكوكا     عدالت، امانت  -8
در طريق و مقدمه و علت رسيدن به كمـال مطلـوب قـرار دارنـد و ظلـم و خيانـت در                       

  ؛شوند موانع رسيدن به آن قلمداد مي... روغگويي وامانت، د
كند، لذا بايـد و نبايـد آن را           تنهايي ادراك مي    را عقل به   اي از افعال و صفات      ره پا -9

كند و در موارد ديگر بايد به دين براي ادراك فهم بايد و نبايد و خـوب و                    نيز ادراك مي  
  ؛بد رجوع كند

 در نظرية ضرورت بالقياس و بالغير بنا براين نيست كه مصاديق خوب و بـد و                 -10
، بلكه مقصود اصلي آن، اين است كـه نـشان دهـد،             يا بايد و نبايد به تفصيل ارائه گردد       

مصاديق خوب و بد و بايد و نبايد را چه عقل ادراك كند و چه از طريق نقل به آن پـي                      
الامري برقرار است و      ببرد، بين آنها و كمال مطلوب رابطة واقعي، عليّ و معلولي و نفس            
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شناسي، خداشناسي و     ، انسان شناسي  بايد و نبايدها، نتايج قابل استنتاج از مقدمات هستي        
انـد و     شناسي هستند و بايد و نبايدهاي اخلاقي و حتي دين از متن واقع برخاسـته                جهان

  . موفقيت كامل دارد،در اين جهت، نظريه
گردد و پاسخ شبهاتي ماننـد        تر مي   با توجه به اين مباني، پاسخ شبهات گذشته روشن        

  :شود موارد زير نيز داده مي
ن رابطة غـذاخوردن و سيرشـدن و رابطـة عـدالت و كمـالات انـسان                  ميا :شبهه اول 

اند و رابطـة عليـت    تفاوت وجود دارد؛ زيرا غذاخوردن و سيرشدن امور واقعي و طبيعي       
هـاي عـاطفي و       در آنها روشن و محرز اسـت؛ ولـي در مـسائل اخلاقـي، بيـشتر جنبـه                 

اس و رابطـة    الامـري و عليـت و ضـرورت بالقي ـ          احساسي مطرح است، نـه امـور نفـس        
  .الامري در اخلاق چندان جايگاهي ندارد نفس

 علـّي   روشن است كه اولاً، اين مطلب يك ادعاي صرف است؛ يعني نفي روابط            : پاسخ
  بين افعال و غايات و نتايج مطلوب انسان، نه بديهي است و نه دليلي به نفع خود دارد؛

اي ديگر    روان و تأثير منفي پاره    اي از افعال و صفات در روح و           ثانياً، تأثير مثبت پاره   
  ؛وجداني است

ثالثاً، آيات و روايات زيادي ظهور و يا صراحت بر ابتناي واجبـات و محرمـات بـر                  
  ؛مصالح و مفاسد دارند

 ، اســلاميةرابعــاً، بحــث تكامــل روح و روان و حركــت جــوهري نفــس در فلــسف
  ؛تمخصوصاً در حكمت متعاليه به احسن وجه تقرير و تبيين شده اس

خامساً، مبناي نظريه، پـذيرفتن روابـط علـّي و معلـولي اسـت و بـا رد ايـن مبنـا از                     
مجموعة نظريه خارج خواهيم شد و يا بايد به احساس و عواطـف و يـا آداب و سـنن                    

نسبيت اجتماعي و يا نظرية جعل محض اشاعره ملزم شويم و نظرية اول و دوم منجر به                 
  يات و روايات و عقل و روان مخالفت دارد؛گردد و نظرية سوم با آ در اخلاق مي
ـ اگر كسي مباني مورد قبول نظريه را بپذيرد، محال ـ پاسخ مستقيم به شبهه  سادساً،  

تـرين    است بتوان بين غذاخوردن و سيرشدن و عدالت و كمال مطلوب نفـس، كوچـك              
رايـي در   گ  الامري قائل شد و اساساً با غايت        فرقي از جهت روابط عليّ و معلولي و نفس        

 ـ     اسـلامي اسـت، راهـي بـه        ةاخلاق كه لازمة معارف قرآن و روايات و فلسف          ةجـز نظري
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  .ضرورت بالقياس و بالغير وجود ندارد
تواند رابطة علـّي و معلـول ميـان همـه افعـال و نتـايج را               اين نظريه نمي   :شبهه دوم 

  .كشف كند، پس در مقام عمل ناكارآمد است
 درست و   ةي قدرت اين كار را ندارد؛ يعني قدرت ارائ         اولاً، هيچ نظرية اخلاق    :پاسخ

  ؛ امور اخلاقي را نداردةتفصيلي هم
ثانياً، سرّ نياز انسان به دين، همـين اسـت كـه عقـل بـشر تـوان درك همـة روابـط                       

  ؛با نفس و كمال مطلوب آن را نداردپيوند الامري در  نفس
 ـ        ل نظـام اخلاقـي صـرف        مـدل كام ـ   ةثالثاً، آنچه مقصود اصلي اين نظريه است، ارائ

 امـور   ،نيست؛ چون امكان ندارد، بلكه در صدد بيان اين حقيقت است كه دين و اخلاق              
جعلي و انشاي محض نيستند كه بدون هيچ ملاك و معياري ارائه شده باشند، بلكـه يـا                  

انـد و يـا بـا واقـع           هاي اخباري قابل استنتاج از واقع و با انـشاي مبتنـي بـر واقـع                 گزاره
 محكم و وثيقي دارند و با اين مقدمه، هر آنچه از اين روابط را بتوان از عقل و          ارتباطات

  .تواند مقدمة خوبي براي رسيدن به نظام اخلاقي مطلوب و معقول باشد نقل استخراج كرد، مي
در مواردي هم كه به روابط عليّ و معلولي نائل نشديم، مطمئنـيم براسـاس مـصالح                 

  ؛اند مال مطلوب ارائه شدهواقعي و در طريق رسيدن به ك
 بسياري از معارف دين، مثل حقيقت صراط، جهنم، بهشت، درجـات بهـشت،              ،رابعاً

با اين نظريه تبيـين معقـول       ... عالم برزخ، تجسم اعمال، تجسم نفوس به صور اعمال و           
  .طلبد كه شرح آن يك مقاله جدا مييابند  مي

  آثار نظريه مذكور) ب

  ايجاد نظام اخلاقي؛. 1
   تبيين معقول اخلاقيات دين و معارف مرتبط با اخلاق؛.2
  تبيين معقول معارف مربوط به جهنم، بهشت، تجسم اعمال و غير آن؛. 3
  .صورت معقول هاي دين به دفاع از آموزه. 4

اين آثار و امثال آن، بسيار روشن و آشكار است و نيـاز بـه توضـيح فـراوان نـدارد،                     
  .طلبد  جدا مياي گرچه تفصيل همين مطلب مقاله
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 گيري نتيجه

  .است» بالقياسِ بالغير«مفاد بايد و نبايد، ضرورت بالقياس و بالغير .1
ضرورت بالقياس و بالغير، يعني ضرورتي بالقياس ميان ايجاد فعل و نتيجـه كـه              .2

 .شود نفسه فعل و نتيجه ناشي مي از ضرورت بالقياس بين وجود في

ن و نتايج مترتب بـر آنهـا و نيـز كمـال             با توجه به رابطه واقعي ميان افعال انسا        .3
مطلوب انساني كه قرب الهي است و اينكه قـرب الهـي بـا هـر فعـل و صـفت               

دنبـال دارنـد،      شود، بلكه افعال و صفات خـاص قـرب الهـي را بـه               حاصل نمي 
اي از صـفات و       اي از افعـال و ضـرورت اتـصاف بـه پـاره              ضرورت انجام پاره  
  اي از صفات، كـاملاً روشـن   ورت نفي پاره اي از افعال و ضر      ضرورت ترك پاره  

 .است و همين حقايق پشتوانة حقيقي بايد و نبايدهاي اخلاقي است

هاي اخلاقـي اسـت و        دار تبيين معقول گزاره     عهده» ضرورت بالقياس و بالغير   «نظرية   .4
 .كند، بلكه مؤيد و مؤكد آن است جهات عاطفي و احساسي و ارزشي آن را نفي مي

ارائه   ندارد خوب و بد همة افعال و صفات را روشن سازد، بلكه با             اين نظريه قصد   .5
اي از افعال و سير استدلال براي رسيدي به بايد و يا  مبنا و اشاره به خوب و بد پاره 

نبايد آنها قصد دارد روشن سازد كه اخلاق واقعي و بـر واقعيـات مبتنـي اسـت و                   
  .باشد تربيت مبناي اخلاق نميپشتوانة واقعي دارد و صرف احساس يا عاطفه و يا 
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